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 مسیر صعود به بلندترین نقطه کره زمین از خطرناک ترین فرودگاه جهان شروع 
می شود. اورست، بلندترین کوه جهان جزو رشته کوه هیمالیاست و در کشور نپال 
قرار دارد. برای صعود به اورست علاوه بر این که مراحل بسیار پیچیده و پراسترسی 
را باید پشت سر گذاشت، ابتدا باید در فرودگاه لوکلا که کوچک ترین فرودگاه نپال 
و در عین حال، خطرناک ترین فرودگاه جهان است به سلامت فرود بیایید. کوتاه بودن طول باند این 
فرودگاه، قرار گرفتن آن در بین کوهستان های سربه فلک کشیده و صخره های سنگی، نزدیک بودنش 
به دره های عمیق و خطرناک و... باعث شده تا این فرودگاه، یکی از ترسناک ترین محل ها برای نشستن 
هواپیماها باشد. »امین دهقان«، هیمالیانورد ایرانی که به عنوان تنها نماینده ایران در سال 2021 
برای صعود به اورست به نپال رفته بود، مسیر صعودش را از همین جا شروع کرد. امسال شرایط صعود 
به اورست بسیار خاص بوده است چون دولت نپال رکورد مجوزهای صادر شده برای صعودبه اورست  
را شکست و میزبان بیش از 400 کوهنورد برای صعود بود. در پرونده امروز زندگی سلام با »امین 
دهقان« تنها نماینده امسال کشورمان برای صعود به اورست که حدود  دو ماه طول کشیده و خاطرات 
عجیب و غریبی از شرایط آن جا و نحوه صعودش دارد، گفت و گویی داشتیم که در ادامه خواهید خواند.

پرونده

 »امین دهقان« تنها هیمالیانورد ایرانی سال 2021 از حضور در منطقه مرگ بر فراز اورست، جزئیات شنیده نشده  
از صعود 2 ماهه ، هزینه یک میلیاردو 200 میلیون تومانی آن و ...  می گوید
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هم مهندس عمرانم و هم مدرس کوهنوردی
»شغل اصلی ام مدرس و مربی کوهنوردی است. همچنین فوق لیسانس مهندسی عمران هم دارم که 
مهندس ناظر ساختمان ها هم بوده ام اما الان متاسفانه کارهای ساخت و ساز خیلی کم شده است«. دهقان 
درباره برنامه اش برای آینده هم می گوید: »از قلل هفت گانه دنیا، فقط سه موردش باقی مانده است. یک قله 
در جزایر اندونزی است که بام قاره اقیانوسیه محسوب می شود، یکی قله وینسون است در قطب جنوب و یک 
قله هم در قطب شمال است. این سه قله نسبت به اورست، اصلا سخت نیست و ارتفاع آن چنانی ندارد ولی 
هزینه صعود به آن ها زیاد است. اگر بتوانند من را حمایت کنند، این افتخار را برای کشور به دست خواهم 
آورد تا به عنوان اولین ایرانی نامم در این فهرست چاپ شود که قلل هفت گانه  جهان را صعود کرده است. 

در کل دنیا، 200 یا در نهایت 300 نفر هستند که موفق به این کار شده اند.«

از 11 سالگی عاشق کوهنوردی شدم
»به نام خالق کوه ها. امین دهقان هستم، متولد سال 1358، متاهل و دارای دو فرزند. کارشناس ارشد مهندسی عمران و تنها 
فاتح ایرانی اورست در سال 2021«. دهقان با این مقدمه درباره نحوه علاقه مند شدنش به کوهنوردی می گوید: »آشنایی 
 و علاقه مندی ام به کوهنوردی به سال های کودکی ام از 11 تا 12 سالگی برمی گردد که پدرم من را می برد کنار زاینده رود. 
ما در حاشیه شهر زندگی می کردیم و خانه مان نزدیک به رودخانه و کوه بود. به عبارت دیگر بین کوه و رودخانه بودیم و با چند 
قدم پیاده روی به هر دو می رسیدم. بنابراین من شنا را در زاینده رود و کوهنوردی را هم در همان جا تا حدود زیادی یاد گرفتم. 

هم اکنون به بیشتر قله های ایران با موفقیت صعود کرده و 10 صعود برون مرزی هم داشته ام.«

می خواهم اولین 
ایرانی باشم که قلل 

هفت گانه را فتح  می کنم
دهقان دربــاره هدفش از فتح اورست می گوید: 
»تقریبا از سه سال پیش تصمیم به صعود به اورست 
گرفتم، چــون در پــروژه و هــدف کوهنوردی ام 
بود. من به دنبال سون سامیت، یعنی فتح قلل 
هفت گانه جهان هستم. به بام هفت قــاره دنیا 
می خواهم صعود کنم. تا امروز هیچ ایرانی موفق 
به این کار نشده است. من سال 94 کلیمانجاروی 
آفریقا و البروس اروپا را صعود کردم، سپس سال 
2018 آکونکاگوا، بام آمریکای جنوبی را و حالا هم 
موفق به فتح اورست شده ام. امیدوارم که به عنوان 
اولین ایرانی، نامم در تاریخ کوهنوردی کشور بعد 

از فتح قلل هفت گانه ثبت شود.«

3 سال پیش ماشینم 
را فروختم تا به 

اورست بروم
این کوهنورد دربــاره زمانی که برای اولین بار 
تصمیم به فتح اورست گرفته، این طور توضیح 
می دهد: »سه سال پیش ماشینم را فروختم تا 
به اورست بروم. آن موقع دلار سه هزار و 500 
تومان بود. می توانستم با آن پول بروم اما رئیس 
هیئت کوهنوردی استانمان من را منصرف کرد 
تا برایت اسپانسر پیدا کنیم  و گفت صبر کن 
که این کار را هم انجام نــداد. بعدش هم   دلار 
با سرعت زیادی رفت بالا و من ماندم. قرار  بود 
سال گذشته راهی اورست شوم، حتی بلیت را 
هم گرفتم اما نپال به خاطر شیوع بالای کرونا، 
اجازه ورود به کشورش را نمی داد. امسال برای 
من دعوت نامه فرستاد و از طرف وزارت ورزش 
مجوز حضور در آن جا را گرفتم چون عضو تیم ملی 
هیمالیانوردی محسوب می شدم. بنابراین قرار 
بود اگر موفق به فتح اورست بشوم، مدال طلای 
جهان به من اهدا شود. البته تا امروز فقط حکم 
مدال را به من داده اند و از جایزه این دستاورد، 

هیچ خبری نیست.«

150 کوهنورد کرونا گرفتند

»یکی از سختی های صعود به اورســت در سال 2021 نسبت به 
دوره های پیش، کرونا بود. در اورست اصلا پروتکل های بهداشتی 
رعایت نمی شد«. دهقان با این مقدمه می گوید: »20  فروردین 
امسال به سمت نپال پرواز کردم. پروسه صعود من، تقریبا دو ماه 
طول کشید. پروسه صعود به اورست نسبت به قلل دیگر، طولانی تر 
است. در بیس کمپ که ارتفاعش بیشتر از 5 هزار متر بود، انبوهی از 
آدم ها حضور داشتند که این خیلی خطرناک و مخالف با پروتکل های 
بهداشتی بود. امسال رکورد صدور مجوزهای صعود به اورست 
شکسته شد و بیش از 410 کوهنورد در آن جا حاضر بودند. به 
انضمام راهنماها، آشپزها و... . متاسفانه کرونا به آن جا هم رخنه 
کرد و همان روزهای اول، 30 نفر کرونا گرفتند و تا روز آخر، این 
تعداد به 150 نفر افزایش پیدا کرد. در کمپ   اصلی هم اصلا چیزی 
به نام قرنطینه نداشتیم و پروتکل بهداشتی در اورست بی معنی بود. 
بنابراین شرایط بسیار عجیب و  غریبی در آن جا حاکم بود که صعود را 

سخت تر از گذشته می کرد.«

چندین بار تصمیم گرفتم که 
بی خیال صعود شوم!

»به جز کرونا و مشکلات ناشی از آن، شلوغی مسیر اورست هم کار را 
بسیار سخت کرده بود«، دهقان می افزاید: »به عنوان مثال هنگامی 
که بالا می رفتیم یک عده می خواستند پایین بیایند و مجبور بودیم 
طناب های حمایتی خود را در آن ارتفاع بالا باز کنیم. در ارتفاعی که 
پرتگاه، یخچال، برف و... وجود دارد باید طناب خود را باز می کردیم 
تا نفر بالایی رد شود! ترافیک مسیر بسیار آزار دهنده بود و بسیار 
اذیت شدیم. من بارها خواستم که صعود به اورست را ترک کنم و 
از رسیدن به قله منصرف شده بودم و دو بار به قطعیت رسیدم که 
برگردم و قید همه پول هایی را که برای سفر خرج شده هم زدم! به دو 
بچه خود فکر کردم که جان خود را در این کوه حفظ کنم و برگردم. 
این به دلیل شرایط سخت بود و حتی چندین بار کاملا از زندگی و 

زنده برگشتن ناامید شدم.«

 صعود به اورست
  نیاز به رفت  و برگشت های

 چندین  باره دارد

او درباره جزئیات صعود به اورست و مسیر رسیدن به بام جهان می گوید: 
»برای رسیدن به اورست باید از چهار کمپ بگذرید. از بیس کمپ می روید 
به کمپ یک و ارتفاع می شود 6 هزار متر. از کمپ یک به کمپ 2، ارتفاع 
می شود 6500 متر، کمپ 3 ارتفاع 7 هزار و 100 متر و بعدش هم به 
منطقه مرگ می رسیم که اکسیژن به شدت کم و احتمال فوت بالاست یعنی 
کمپ 4  با ارتفاع  8 هزار متر.  بعد از آن به سمت قله می رویم که ارتفاعش 
8848 متر است. پروسه صعودهای 8 هزار متری به این صورت است که 
ما باید »هم هوایی« انجام بدهیم و این طور نیست که از بیس کمپ برویم 
کمپ یک، سپس کمپ دو و... تا برسیم به قله. ما باید از بیس کمپ برویم 
به کمپ یک، دوباره برگردیم به بیس کمپ. باز از بیس کمپ برویم کمپ 
یک، سپس کمپ 2، دوباره برگردیم به بیس کمپ. این پروسه ممکن است 
دو یا سه روز طول بکشد. در واقع کوهنوردان چند بار تا ارتفاع 6  هزار متر 
یا بیشتر می روند، باز دوباره برمی گردند به نقطه اول یا همان بیس کمپ تا 
مغز با کمبود اکسیژن در ارتفاعات بالا هماهنگ   شود و  برای صعود نهایی 

مشکلی ایجاد نشود.«

اولین نفر به قله اورست رسیدم
دهقان درباره روز صعود نهایی به اورست و رسیدن به هدفش می گوید: 
»گروه ما 30 نفر بود از کشورهای مختلف آمریکایی و اروپایی و من سرپرست 
یکی از تیم های گروه مان بودم. ما ساعت 19:30 از کمپ 4 حرکت کردیم 
و 7:30 روز بعد رسیدیم به قله و من اولین نفر بودم که موفق به این کار 
شدم. علاوه بر کوهنوردی، عکاسی هم می کنم و داور چندین جشنواره 
عکاسی بوده و جوایزی هم برده ام. بنابراین معمولا در زمان صعود، دوربین 
و گوشی دم دستم هست تا از فضا و شرایط عکس بگیرم و لحظات را ثبت 
کنم. وقتی نزدیک قله اورست بودم، دیدم یک لایه یخ روی لباسم شکل 
گرفته و قطرش نزدیک به یک سانتی متر بود. در آن شرایط نمی توانستم 
زیپ کاپشن را پایین بکشم تا بتوانم دوربینم را دربیارم. بنابراین کمی صبر 
کردم تا آفتاب بیرون بیاید چون نزدیک طلوع خورشید بود و می خواستم 
مقداری از این یخ ها آب شود. بالاخره توانستم روی قله، زیپ کاپشنم را باز 
کنم و پرچم ایران و پرچم مظلوم حسین)ع( را که همراهم بود، درآوردم و 
حدود 25 دقیقه روی نوک قله اورست نشستم. بعد از این که با پرچم ایران 
عکس گرفتم، این قدر خوشحال شدم که احساس کردم الان یک ایران 
یعنی همه 85 میلیون هموطنم روی بام دنیا ایستاده اند. آرامش عجیبی 

در آن جا وجود دارد که توصیف آن با کلمات سخت است.«

روی قله بودم که خبر فوتم منتشر شد!
یکی از اتفاقات عجیب دیگر این سفر، پخش شدن شایعه فوت دهقان در یکی از کمپ های اورست 
بود. ظاهرا بعد از این که چند روزی از او خبری نمی شود، می گویند که فوت کرده است. خودش در 
این باره می گوید: »در ارتفاعات آن جا ما به اینترنت دسترسی نداشتیم. من در همان بیس کمپ هم 
فقط بعضی روزها اینترنت داشتم، در کمپ های بالاتر که اصلا اینترنت نبود. در ضمن، اینترنت بسیار 
گران بود و من در آن جا نزدیک به هشت میلیون تومان فقط اینترنت خریدم. بنابراین ما فقط در بیس 
کمپ اینترنت داشتیم، آن هم به شرط این که هوا خوب بود، ابری نبود و... . در مدتی که من به نت 
متصل نبودم، دو همنورد من فوت کردند و این خبر از طریق بی سیم به بیس کمپ رسید و از آن جا در 
فضای مجازی پخش شد. همان موقع خبر فوت من را هم بعضی پیج ها اعلام کرده بودند و حتی به 
جامعه کوهنوردی اصفهان تسلیت گفته بودند! شرایط بسیار سختی برای خانواده و اطرافیانم ایجاد 

شده بود اما خدا را شکر، به محض دسترسی ام به اینترنت، مشخص شد که شایعه بوده است.«

هزینه صعود  
یک میلیارد و 

200 میلیون شد
او دربــــاره هــزیــنــه هـــای ایـــن ســفــر هم 
می گوید: »برای این صعود، شش حامی 
مالی داشتم که آن ها تقریبا 40 درصد 
هزینه های من را تقبل کردند و 650 
میلیون تــومــان بــاقــی مــانــده را خــودم 
ــردم کــه مجبور شــدم خانه  پــرداخــت ک
خود درملک پدری  را برای جور کردن 
آن بفروشم. فقط در حدود 70 میلیون 
بلیت هواپیمای رفت و برگشت من شد. 
یک سری تجهیزات کوهنوردی هم نیاز 
داشتم که آن ها هم با افزایش قیمت دلار، 
خیلی گران شدند. لازم می دانم از نهادها 
و سازمان هایی که من را یــاری کردند 
مانند شهرداری اصفهان، شرکت های 
فولاد مبارکه، قایا، شرکت اکشن، شرکت 
کفش شرپا و فروشگاه سیاه کمان، تشکر 
و قــدردانــی کنم. در مجموع ایــن سفر 
برای من، یک میلیارد و 200 میلیون 
تومان هزینه داشت. این را هم بگویم که 
برای این صعود از وسایل ایرانی استفاده 
کردم، مثلا کل پوشاک من ایرانی بود از 
شلوار و پیراهن لایه زیر بگیرید تا کلاه و 

کاپشن مخصوص من و...«.

 از گروه ما
 کلا 7 نفر به قله 

اورست رسیدند

او درباره این که چند نفر موفق به صعود شدند، 
می گوید: »از 400 نفر کوهنوردی که برای 
صعود آمــده بودند، 150 نفر کرونا گرفتند و 
برگشتند، 100 نفر هم قبل از صعود نهایی وقتی 
شرایط را دیدند، انصراف دادند. از تعدادی که 
ماندند، پنج نفر فوت شدند که یک نفرشان، پنج 
بچه داشت. یکی دیگر از کوهنوردان هم بعد از 
انصراف از صعود و در حال برگشت فوت کرد. 
چندین نفر هم هنگام صعود سرمازده شدند و 
صورت آن ها به قدری سیاه شد که با بالگرد به 
پایین انتقال یافتند. بنابراین تعدادی هم موفق 
به صعود به نوک قله نشدند و از گروه 30 نفره ما، 

فقط 7 یا 8 نفر به قله اورست رسیدند.«

آب برف می نوشیدم و 
غذای آب پز می خوردم

دهقان درباره غذاها و نوشیدنی هایی که در آن دو ماه 
مصرف می کرده، می گوید: »تغذیه در ارتفاع بسیار 
مهم است. هرچه ارتفاع بالاتر می رود، اشتهای انسان 
کور می شود و میل به غذا ندارد. البته من شخصا به 
خوبی در ارتفاع هم هوا می شوم و خوراکم بد نیست. 
غذاهایی که در آن جا می خوردیم، غذاهای مردم نپال 
بود. غذای آن ها بر عکس ما ایرانی ها، 80 درصدش 
آب پز است و 20 درصد سرخ کردنی. من از ایران 
هم یک سری تنقلات مثل آجیل، سمنو، شکلات 
و... با خودم برده بودم و به اصطلاح در آن جا زیاد 
ریزه خواری می کردم تا بدنم کم نیاورد. از لحاظ آب 
هم چون تمام منطقه از برف پوشیده شده، بیشتر آب 
برف می نوشیدیم. بعضی جاها هم که یخ بود، با کلنگ 
و تبر یخ را آب می کردیم، گل و لایش را صاف می کردیم 

و سپس می توانستیم مقداری آب بنوشیم«.


